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نمی توانم معنايی بالاتر از تقدير و تشکر 
بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف 

که هر چه گويم استادان خويش آشکار نمايم، 

 .و سرايم ، کم گفته ام

با سپاس بي پايان از آقاي دآتر علي فتح 
طاهري آه در  جايگاه استاد راهنما ، زحمت 
راهنمائي پايان نامه بر عهده ايشان بود 
،آقاي دآتر سيد مسعود سيف آه زحمت بررسي 
پايان نامه را به عنوان استاد مشاور بر 

بدالرزاق ععهده داشته اند ،آقاي دآتر 
به عنوان داور آه نكات ارزشمندي  حسامی فر

همچنين از زحمات استاتيد . يادآوري آردند 
محمد حسن فرزانه دوره تحصيل،آقاي دآتر 

و  سيد محمد حکاک قزوينی،آقاي دآتر حيدری
تشكر فراوان  علی نقی باقرشاهیآقاي دآتر 

 .دارم 
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 :چكيده

به عقيده کانت يك قضيه يا  بر معرفت ما می افزايد  
در صورت اول تاليفی، و در صورت دوم تحليلی . يا خير

به سخن ديگر اگر در قضيه ای مفهوم محمول مندرج  . است
در موضوع آن باشد قضيه تحليلی و در غير اين صورت، 

ويژگی قضاياي تحليلي ضرورت وآليت، . قضيه تاليفي است
کانت در . ضايای تاليفی افاده علم جديد استو ويژگی ق

تقسيم بندی ديگری از قضايا آنها را به مقدم بر تجربه 
وی برخلاف پيشينيان . و موخر از تجربه تقسيم می کند

وجود قضايای تاليفی مقدم بر تجربه را می پذيرد و ملاک 
به عقيده او . علم را در اين دسته از قضايا می جويد

هستند که هم کلی و ضروری اند، و هم  تنها اين قضايا
اعتبار علوم تجربي و رياضي و حتي اخلاق و . مفيد علم

تبين اين دسته . زيباشناسي در گرو وجود اين قضاياست
از قضايا از مهم ترين وظايفی است که کانت در اثر 

 .به عهده می گيرد نقد عقل محضبرجسته خويش ،

فلاسفه تحليلي آه به تفسيری بی تاثير از سنت فلسفه 
نقادي آانت نبوده اند، و شايد مهمترين شاخصه اصلي 
آنها نقادي معرفت و روش هاي معرفتي است، در مواجهه 
با تقسيم بندی کانت از قضايا، مواضع متفاوتي اتخاذ 

در اين پايان نامه ضمن بررسی ديدگاه هاي . کرده اند
در خصوص تقسيم بندی کانت، کاوش خواهد  اين فيلسوفان

شد که آيا فلسفه کانت هنوز می تواند در مقابل اين 
 . نقدها تاب بياورد و به حيات خويش ادامه دهد

تاليفي، قضاياي تاليفي /تمايز تحليلي: آليدواژه ها
 مقدم بر تجربه، ضروري ،ممكن ،آليت، اندراج
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ذهن  فلاسفه بزرگ را   همواره  يكي از عمده مسائلي آه 
به خود مشغول آرده است اين است آه آيا اساساً در 
فرايند آسب معرفت امور واضح ،بسيط ويا تحليلي وجود 
دارند آه بتوان آنها را مبناي معرفت بعدي قرار داد 
ويا اينگونه نيست ومعرفت ما صرفاً از تجربه حاصل مي 

قضاياي تحليلي اين موضوع آه بعدها به صورت .شود
تاليفي  مطرح شد بيش از پيش مورد توجه فيلسوفاني آه /



16 
 

دغدغه اصلي آنها نقد معرفت و چگونگي حصول به آن بود 
 .قرار گرفت

تاليفي /آانت به صورت دقيق به موضوع قضاياي تحليلي
پرداخت و بنابر عقيده بسياري از صاحب نظران پايه 

في  قضايا محسوب تالي/فلسفه آانت  تقسيم بندي تحليلي 
البته پيش از آانت فلاسفه ديگري  مانند هيوم و .مي شود

لايب نيتس به اين موضوع پرداخته بودند اما از آنجا آه 
آانت به نقادي معرفت وحوزه امكان آن پرداخت اين 
تقسيم در فلسفه او اهميت زيادي دارد وعلاوه بر اين او 

ليفي ماتقدم نوع ديگري از قضايا تحت عنوان قضاياي تا
مطرح نمود آه مخصوص فلسفه او است وبحث هاي زيادي را 

 .به همراه داشت 

اين پژوهش به منظور بررسي موضع فلاسفه تحليلي نسبت 
پژوهش .  به تقسيم قضايا در فلسفه آانت تهيه شده است 

فصل اول به تاريخچه قضاياي  .داراي چهار فصل مي باشد 
به صورت آلي مسائلي آه  تاليفي اختصاص دارد و/تحليلي

به نوعي با اين تقسيم بندي در فلاسفه يوناني مطرح 
بوده پرداخته و سپس در فلسفه دآارت امر بسيط ومرآب 
،در فلسفه لاك تصورات  بسيط ومرآب ،قضاياي تحليلي 
وتاليفي در لايب نيتس و در آخر تقسيم قضايا در فلسفه 

 .هيوم مورد بررسي  قرار گرفته است

در .دوم به تقسيم قضايا در فلسفه آانت مي پردازدفصل 
اين فصل، نظريه معرفتي آانت، تمايز 

ماتاخر ،قضايای /تاليفی،تقسيم احکام به ماتقدم/تحليلی
تاليفی ماتقدم، چگونگي امكان رياضيات محض ،چگونگي 
امكان علوم طبيعی،جايگاه تقسيم بندی قضايا در قوام 

فی ماتقدم  مورد بررسي فلسفه کانت واهميت احکام تالي
 .قرار گرفته است

فصل سوم اختصاص به موضع فلاسفه تحليلي در مورد تقسيم 
در اين فصل با نظر به آثرت فيلسوفاني آه .قضاي دارد

در اين گروه قرار دارند بررسي هائي صورت گرفت و سعي 
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شد اراي صاحب نظراني از اين گروه آه بيشتر مطرح بوده 
ي از آنها دراين باره منعكس شده اند و نظرات بيشتر

آراي فيلسوفاني مانند فرگه .است مورد توجه قرار گيرند
،راسل،ويتگنشتاين ،آارناپ،آواين و آريپكي در اين فصل 
آورده شده است وسعي شده است آه براساس نظرات اين 

 .فيلسوفان به موضوع نگريسته شود
اختصاص در اين فصل به هريك از اين فيلسوفان ،بخشي 

يافته است و مبناي فلسفي وديدگاه آنها در مورد تقسيم 
قضايا و قضايايي آه در ديدگاه آنها مطرح است آورده 
شده است ودر پايان هر بخش نيز جدولي تهيه شده وخلاصه 

 .ديدگاه هريك در جدول آورده شده است
فصل چهارم و آخرين نيز به جمع بندي موضوع   در 

ده به اين سئوال پاسخ داده شود آه پرداخته شده وسعي ش
با وجود اعتراضات  مطرح شده به تقسيم بندي آانت و با 
توجه به اينكه اين تقسيم بندي براي فلسفه آانت اهميت 
بسزائي داردآيا قوام فلسفه آانت با اين اعتراضات 

 . برقرار مي ماند
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 فصل اول

 

 تاريخچه قضايای تحليلی وتاليفی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بحث تحليلی وترکيبی در فلاسفه  .1-1
 يونانی

يا امور بسيط وتحليلی  و شايد اولين باری که قضايا
ه بشر قرار گرفته است در فيثاغوريان باشد  مورد توج

م در عرصه فکر يونانی .ق 6و5يان که در قرنفيثاغور.
ظاهر شدند  يکی از مهمترين گروهی بوده اند که تاکنون 

رياضيات به عنوان .قدم به جهان هستی گذاشته اند
همه علوم با  .با آنها آغاز شد   استنتاجیاستدلال 

نوعی از باورهای غلط همراه بوده اند  به جز رياضيات 
خطا همراه بوده است  و به نظر که با نوعی خالصتری از 

می رسد که معرفت رياضی امری است مسلم ،دقيق،و قابل 
به علاوه اين معرفت از راه . انطباق با جهان واقع 

تفکر محض ،بی آن که نيازی به مشاهده داشته باشد به 
در نتيجه رياضيات معرفتي دانسته شد که .دست می آيد



19 
 

د واين تصور پيش معرفت تجربی عادی به پای آن نمی رس
روش های مختلفی برای .آمد که فکر برتر از حس است  

راسل در کتاب تاريخ .رسيدن به آرمان رياضی جستجو شد 
فلسفه غرب معتقد است که حاصل اين جستجوها منبع 
اشتباهات بسياری در معرفت و مابعد الطبيعه گرديد 

 ).63-73،صص 1373راسل،(
ی شناخت يا تبيين اشياء تحليل طريقي بود برا در سقراط

اگر ارايه يک بيان يا تبيين "از سقراط  نقل است که.
به معنای برشمردن اجزای اوليه است،اين اجزا بايد 

همان گونه که ." شناخته  شوند ويا قابل شناختن باشند
از اين عبارات بر می آيد  سقراط تبيين شئ را به 

ظر سقراط در ن.برشمردن اجزای اوليه آن تفسير می کند 
بر شمردن اجزای اوليه شئ  يا همان تحليل ، بايد واجد 

اجزای اوليه يا شناخته شده :يکی از اين دو شرط باشد 
 .باشند  واگر نيستند، قابل شناخت باشند 

سقراط با تعاريف کلی سروکار داشت و می خواست برخلاف 
سوفسطائيان که به حقيقت وکليت  قايل نبودند به 

زيرا .ست يابد،يعنی به کليت ضرورت برسدمفاهيم کلی د

 ) .149، ص1362کاپلستون، (کليات باقی می مانند 
گسنوفون می گويد سقراط در بيان خود با موضوعات بديهی 
ومورد قبول شروع می کرد  و اين را مطمئن ترين طريق 

 ).589،ص1375گمپرتس ،(می دانست 
درس  با ايسخوماخوس که نه تنها سقراط در محاوره ای 

کشاورزی است بلکه در همان زمينه خاص اين حقيقت را 
روشن می کندکه ممکن است کسی از علم خود نسبت به يک 
چيز غافل باشد و بهترين روش آموزش و پرورش اين است 
که دانشی را که شاگرد از پيش می داند  ولی نمی تواند 
تنظيم کند  و بکار گيرد را از طريق پرسش و پاسخ به 

در جائی ايسخوماخوس  خطاب به سقراط   . شن سازيماو رو
می گويد تو مرا به وسيله چيزهائی که می دانم به 

گاتری ، (چيزهائی  رهنمون شدی که مانندآنها بودند 
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